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در بسیارر  ز  وازرد در وار  عریف  یی، م ولری فر ولری یرف، بیز   ذ ر ی و، ییادم  ه به  ذ   

عریف  به ولری گافند. و فک، ز  زنازع  ذ روش زسیقایزف، زسی. . در زفر روش م زسیقرد زبقدز ولری ر   

و، دید.    فیزوزن، ز  یی، وارد نری ر ی و،  ندم و در ارفرذ م عریفی، وزحیو و رویین، ز   ذ زرز ه

زسی. م  فیز ولری ف  یی، م صر یه  ذ وبسیای  و،  رسممناقص  ااعریف  به ولری در وزقع ناع، 

  یاد.

 

در زفر ناع عریف  م  ه در وزقع ز  زقسیر  رسین نرقا زسی. م یی، وارد نری به داگ دفکی   ه  

یف  در  یارع،  یباو زسی.  ه ج .  دزرز  ج . وشیرب ق، بر  ذ زسی. م عشی اه و، ییاد . زفر عر

 وشرب . در وش ه به بیز  وخرطب ورلا  برید.
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